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Abstract 
The Big Bang theory is a cosmological physics theory that explains the 

origin of the universe. According to this theory, the universe came into 

existence approximately 13.798 billion years ago as a result of a massive 

explosion from a primordial fireball that was extremely dense and compact. 

This theory has had various theological implications, including its use in 

the teleological argument. The primary objective of this article is to 

contribute to the deepening of religious beliefs, particularly belief in God, 

by attending to the ultimate order existing in the universe. The method of 

data collection is library-based and note-taking, and the method of 

processing is analytical-descriptive. At the initial moment of the universe, 

there existed precise fine-tunings that over billions of years led to the 

emergence of an intelligent being called man. None of the approaches that 

have attempted to explain this cosmic fine-tuning solely on the basis of 

scientific laws without recourse to an intelligent governor have proven 

adequate. Therefore, the Big Bang theory, given the refinements required 

at the initial point of creation for the emergence of an intelligent being, can 

serve as the minor premise of the teleological argument, thereby 

demonstrating the necessity of an intelligent governor. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 بانگ و برهان نظمکنکاوی در رابطۀ بین نظریه مه

 muhammad.jf59@gmail.com قم يةعلم ةسطح چهار حوز /        محمد جعفريان غلامرضايي
 08/84/0485 پذيرش:ـ  08/80/0485 دريافت:

 دهيچك

اساس آن،  پردازد و براي در فيزيك كيهاني است كه به تبيين پيدايش جهان ميبانگ، نظريهنظريه مه
گوي اوليه كه بسيار متراكم و ميليارد سال قبل در اثر انفجاري عظيم در آتش 090/29جهان حدود 

ر ستفاده از آن دچگال بوده به وجود آمده است. اين نظريه پيامدهاي الهياتي مختلفي داشت؛ ازجمله ا
 خصوص اعتقاد به خداوند از طريقكمك به تعميق اعتقادات ديني به مقاله نيا يهدف اصلبرهان نظم. 

و روش  برداريفيشو  يااطلاعات آن، كتابخانه يو روش گردآور توجه به نظم غائي موجود در جهان
قي وجود داشته كه در طول در لحظه آغازين جهان، تنظيمات دقي است. يفيتوصـ  يليپردازش، تحل

كدام از طرقي كه سعي ميليارها سال باعث پيدايش موجود هوشمندي به نام انسان شده است. هيچ
اند، اين تنظيم ظريف كيهاني را بر اساس صرف قوانين علمي و بدون توسل به ناظم هوشمند كرده

غازين هايي كه در نقطة آتوجه به ظرافتبانگ با رو نظرية مهتبيين كنند، كارآيي لازم را ندارند؛ ازاين
عنوان صغراي برهان نظم استفاده شود و تواند بهخلقت براي رسيدن به موجود هوشمند لازم است، مي

 شود.بدين ترتيب، لزوم ناظم هوشمند ثابت مي

 .تااملبانگ، بيگ بنگ، برهان نظم، چندجهاني، نظريه ريسمان، نظريه انفجار بزرگ، مه ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ه آن شناسي بعد از قرن بيستم بخصوص در كيهانشناسي بهاي مهم است كه در كيهاننحوۀ پيدايش جهان، مسئله

بانگ ة مهشان، نظرياند كه ياي از آنها و البته پرطرفدارترينتوجه شده است. نظريات متعددي در اين مورد مطرح شده

ميليارد سال قبل در اثر انفجاري  090/29( است و بر اساس آن، جهان حدود Big Bangيا انفجار بزرگ يا بيگ بنگ )

شدت متراكم و چگال بوده و بعد از انفجار، جهان گوي بهگوي اوليه به وجود آمده است. اين آتشبسيار مهيب در آتش

ا هر اند كه بعدهوجود آمدههاي گازي شالي به شروع به انبساط كرده است. در روند انبساط و سرد شدن جهان، توده

 هاي مختلفي تبديل شدند.كدام به كهاشان

شناسي پيامدهاي الهياتي مختلفي در پي داشت كه ياي از آنها، طبيعي است كه مطرح شدن اين نظريه در كيهان

 ميبه تنظ هجهان ك نيآغاز ةنقط يعلم نييتا از تب دنديكوش جهان ونيالهاستفاده از اين نظريه در برهان نظم بود. 

 ةبر آن شدند كه نظم موجود در نقط ايمشهور است، در برهان نظم استفاده كنند و در مقابل، عدهي هانيك فيظر

ل بررسي در اين نوشتار به دنبا .ندينما نييبه ناظم هوشمند تب ازيو بدون ن يعلم اتينظر يرا بر اساس برخ نيآغاز

 توان تنظيم ظريف كيهاني را بدون نياز به ناظم هوشمند، تبيين كرد يا ايناه براي تبييناين مطلب هستيم كه آيا مي

 آن، راهي جز دست به دامن شدن ناظم هوشمند نداريم؟

 اين مسئله در آثار مختلفي مورد بررسي قرار گرفته، ازجمله:

 (؛299ـ296، ص2990)پترسون و ديگران،  اد دينيعقل و اعتقكتاب 

 (؛090ـ094، ص2990)تاسلامان،  بنگ، فلسفه و خدا گيبكتاب 

 (؛90ـ99، ص2429)شاكرين،  هاي الحاد جديدبرهان نظم و چالشكتاب 

 (.240ـ242، ص2906)رامين، « شناختيهانيكختي و شناتيغا نيبانگ در براهمه هيكاربرد نظر» ةمقال

اين آثار، اولاً به برهان نظم و تنظيم ظريف كيهاني توجه ويژه نشده و اين مطلب به صورت مفصل، بررسي اما در 

ند، كوشند تنظيم ظريف را بر اساس عدم نيازمندي به ناظم هوشمند تبيين كننشده است. ثانياً به نظريات رقيب كه مي

 ه هم برهان نظم به شال قابل قبولي تبيين شود و همرو سعي شده كرو در نوشتار پيشتوجه لازم نشده است. ازاين

اي با عنوان تر نظريات رقيب نيز با دليل رد شوند، البته در مقالهخوبي بيان گردد و از همه مهمبانگ بهارتباط آن با مه

لي در اند، و(، نظريات رقيب نيز مطرح شده2999راد، )موسوي« يهانيك قيدق مياصل تنظ يبرهان نظم بر مبنا»

رو سعي شده نظريات رقيب، مورد بررسي بيشتري قرار گيرند و به نظرية تاامل و انتخاب تصادفي و نوشتار پيش

 تري بيان گردد.همچنين نظرية ريسمان نيز توجه شود، علاوه بر ايناه برهان نظم به شال مبسوط

عمق بخشيدن به عقايد ديني خصوصاً اعتقاد به خداوند متعال از طريق توجه به مباني  ق،يتحق نيا يضرورت ذات

 رود.ترين جنبة حيات بشري به حساب ميو اكتشافات علمي است و همين اعتقاد به خداوند است كه مهم
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بانگ رية مها نظرو ابتدبانگ و برهان نظم است. ازاينرو بررسي رابطة بين نظرية مهمسئلة اصلي در مقالة پيش

كنيم و سپس برهان نظم را به شالي قابل قبول بررسي نموده و در ادامه به بيان رابطة برهان را مطرح و تبيين مي

پردازيم و لزوم وجود ناظم هوشمند در وراي تنظيم ظريف كيهاني را با ادلة كامل، اثبات بانگ مينظم و نظرية مه

 كرد.كرده و نظريات رقيب را رد خواهيم 

 بانگ. تبيين نظرية مه1

ت كه مربوط اي در فيزيك كيهاني اسگويند، نظريهبانگ كه به آن، نظرية انفجار بزرگ يا بيگ بنگ نيز مينظرية مه

گوي بسيار داغ و چگال بوده كه از به نحوۀ پيدايش جهان است. طبق اين نظريه، جهان در نقطة آغازين، يك آتش

گوي منفجر شد )كراوس، ميليارد سال قبل، اين آتش 090/29شده است. حدود شايل ميهيدروژن و اندكي هليوم ت

( و جهان به وجود آمد و همواره در حال انبساط است. با گذشت زمان، تراكم ماده در بسياري از نقاط اين 9، ص2999

يب ترتاينو شروع به رشد كردند و بهها مواد اطراف خود را جذب كرده وجود آمد. اين تراكم انبساط بهتودۀ گازِ درحال

 رفتند تا به كهاشاني بزرگ تبديل شوند.هاي عظيمي از گاز تقسيم شد كه هر كدام ميعالم به توده

ها را به وجود آوردند. ستارگان نسل اول از دو تاه شده و ستارههاي عظيم گاز بار ديگر تاههر يك از اين توده

شدند. با گذشت زمان عناصر ديگر در جود داشت؛ يعني هيدروژن و هليوم تشايل ميگاز كه در آن زمان در جهان و

اي راه هستاروقوع پيوست و عناصر جديد به گاز ميانه اي بوجود آمدند. انفجارهاي ستاره هاي پرجرم بهههستة ستار

، تاسلامان؛ 294-299، ص2992ي، هاي بعدي به كار رفتند )دگانگيري ستارهعنوان مادۀ خام در شالپيدا كردند و به

 (.299، ص2990

 . تبيين برهان نظم3

 يناسئترين برهان بر اثبات وجود خداوند است. اين برهان از زمان افلاطون مطرح شد. توماس آكوفهمبرهان نظم، همه

(Thomas Aquinas )ت. نظم اس نيز پنج طريق براي اثبات خداوند ارائه كرده كه ياي از آنها همين طريق برهان

توان يافت مي (William Paley) ويليام پيلي ترين شرح آن را در آثاردر دوران معاصر نيز در فلسفة غرب، معروف

(. اساس برهان نظم، اثبات وجود خداوند از طريق مشاهدۀ نظم دقيق 00، ص2999؛ اشپيتزر، 69، ص2992)هيك، 

 و بديعي است كه در تمام عالم هستي وجود دارد.

حث تفصيلي برهان نظم، نظير تقريرات مختلف برهان نظم، اشاالاتي كه پيرامون آن مطرح شده، پاسخ مبا

 ر.ك.تر، شيب قي)جهت تحقاشاالات، ميزان دلالت برهان نظم و اعتبارسنجي آن، خارج از موضوع اين تحقيق است 

لي براي روشن شدن (، و94ـ00ص، 2ج، 2999؛ خسروپناه، 02-69ص، 2992 ك،ي؛ ه09-02ص، ق2400 ،يسبحان

 پردازيم.بانگ در برهان نظم در ادامه به صورت مختصر به تبيين اين برهان ميتأثير مه
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برهان نظم از دو مقدمه تشايل شده كه ياي از آنها تجربي و ديگري عقلي است. تقرير سادۀ برهان نظم به اين 

 صورت است:

 صغري: اين جهان، منظم است به نظم غائي.

 بري: هر چيزي كه منظم به نظم غائي است، ناظمي هوشمند دارد.ك

 نتيجه: اين جهان، ناظمي هوشمند دارد.

شود و مقدمة دوم، عقلي است. هر كدام از اين دو مقدمه، براي ما ثابت مي مقدمة اول، تجربي است و با حس

 نيازمند بيان و اثبات هستند.

 مقدمة اول: منظم بودن جهان به نظم غائي

 (:06-09، ص2902؛ ادواردز، 44-49ص، 2ج ،2904 ،يگانيگلپا يرباننظم در يك تقسيم بر سه نوع است )

 ؛مجموعه است كي اي دهيپد كي ياجزا ۀژيو بياز ترك ينوع از نظم، ناش نيا(: Acstheticalني )نظم استحسا

در كنار  اي خاصشوند و به شيوهبا ياديگر تركيب  اي خاصگونه عناصر و اجزا به گر برخيكه ا حيتوض نيبا ا

بخش باشد و ما با ادراك آن، لذت ذاتي را درون خود وجود آورند كه براي ما لذت ياديگر قرار گيرند و الگويي را به

 ينوع يدارا ياشنق يعنوان مثال تابلوبه .نديگو ينظم استحسانرا  و اين چينش و الگوي خاصنظم نوع  نيا بيابيم،

 لذت را درك كند. يشود انسان در درون خود نوعيآن موجب م ۀمشاهد رو، ازاينتاس ينظم استحسان

 زين ياضيو نظم ر ينظم هندس ،ينظم ساختار ،ينظم صور ،ينظم درون ،يشناختباينظم ز ،ينظم استحسان به

 شود.يگفته م

نظم »، نظم را لحاظ شود يفاعل ةكه در نظم وجود دارد، از جنب يتيعلدة رابط اگر(: Causalي )و معلول ينظم علد 

ناصر ع هاي بسيار واضحي در بين باشد وهماهنگي اگر ،گريد انيبه ب .نامنديم «يعلدت فاعل» اي «يو معلول يعلد 

ابر و باد و باران  ةمانند رابط ،ميكن صحبت ياز نظم علد  ميتوانيما م ،فتندياتفاق ب يو ماان يزمان تقارب كيدر  يخاص

 عدادي است.ا. توجه باشد كه مراد از علت در اين نوع نظم، اعم از علل آنها انيو لطافت هوا و نظم موجود م

 «يينظم غا»شود، نظم را  لحاظ ييغا ةكه در نظم وجود دارد، از جنب تيعلدة رابط اگر(: Telcologيي )نظم غا

گيرد اين است كه ساختارهايي به نحوي خاص با ياديگر توجه قرار ميد. مشخصة اصلي كه در نظم غائي، مورد نيگو

 ۀدهندليشات ياجزا گريو د هيعنب ه،يشبا ه،يقرن انيم ةمانند رابطهماهنگ شوند تا به نتيجة مشخصي برسند، 

ۀ ژيو ارتباط و هدف تيغا دن،يرا به دنبال دارد. د دنيعمل د خاص، طياجزا در شرا نيا )رابطه و نظم يينايدستگاه ب

 است(. بين اجزاي چشم

واحد داشتن  يوحدت در علدت فاعل نيوحدت، وجود دارد. گاه ا يكه در نظم، نوع با اين توضيحات، روشن شد

ن، حالت از آ نيو هدف مشترك داشتن است كه در ا تيشود و گاه وحدت در غايانتزاع م ياست كه از آن، نظم فاعل



25    ، 4141پاييز و زمستان ، 20 ، پياپيدوم، شماره شانزدهمسال 

 تحسانياس نظر شده كه از آن، نظم ايانسجام آن اش هب تينظر از فاعل و غاصرف زين يهگردد. گايانتزاع م يينظم غا

 آيد.دست مي به

نظمي كه در اين نوشتار در تبيين برهان نظم، مدنظر است، نظم غائي است؛ زيرا در برهان نظم، به دنبال اثبات 

نها در نظم غائي، لازم است؛ با اين توضيح كه ناظم هوشمند؛ يعني ناظم عالم و مختار هستيم و اين نوع از ناظم ت

تقدم  است كه بر آن يوابسته به علت ي،احادثه اي لهر معلو است كه نياگيرد مورد توجه قرار مي ،نظم علديآنچه در 

 ينظم نينه، در چن ايبوده  اريو اخت يآگاه يدارا ،اه آن علتنياما ا ،دهيآن گرد شيدايداشته و سبب پ ي و رتبيوجود

مانند ابر كه علت براي باران است و بارش آن، از  ،تواند فاقد آگاهي و اختيار باشد. علت فاعلي ميندارد تيموضوع

 بخشتاي زيبا و لذنظم استحساني نيز فقط نظر به اين دارد كه پديده روي درك و شعور و آگاهي و اختيار نيست.

ده، فاعل و سببي دارد يا خير؟ و اگر فاعل دارد، فاعل آن داراي به وجود آمده و هيچ نظري به اين ندارد كه اين پدي

شعور و آگاهي و اختيار بوده يا بدون آگاهي و اختيار، اين ساختار و پديده را به وجود آورده است؟ بنابراين تنها نظم 

 اظم است و اين همانغائي است كه با بياني كه در مقدمة دوم خواهد آمد، كاشف از وجود نوعي اختيار و انتخاب در ن

 .(00ص، 4ج ،2904ي، )مطهر چيزي است كه علامة شهيد، مرتضي مطهري نيز به آن اشاره كرده است

نوعي رابطة هماهنگ ميان اجزاي ، و نظم غائي ،طبق مقدمة اول برهان نظم، جهان، منظم است به نظم غائي

از اجزاي مجموعه، مامل ديگري است و اي كه هر جزئي گونهبه ،يك مجموعه، براي تحقق هدفي مشخص است

شود كه مجموعه، هدف خاص و اثر مطلوب را نداشته باشد. اين مقدمه با رجوع به خارج و فقدان هر يك سبب مي

هاي شود. علم امروزي جنبهمشاهدۀ جهان، بدون واسطه يا با واسطة ابزار و ادوات و طرق علمي تجربي اثبات مي

ه توجه باشد كه منظور از هدف و غايت در برهان نظم، هدف تكنند، البجهان را برملا ميآوري از نظم غائي اعجاب

 نهايي؛ يعني خداوند متعال نيست.

 مقدمة دوم: نياز نظم غائي به ناظمي هوشمند

خاصيت نظم غائي اين است كه نياز به ناظمي هوشمند دارد؛ با اين بيان كه عقل بعد از ايناه نظم غائي موجود در 

كند كه اين نوع از نظم، ملازم است با محاسبه، تقدير، توازن و انسجام بين اجزا و هان را مشاهده كرد، اذعان ميج

با  و بيند كه اجزا و اشياي مختلف با چينشي خاصشود. عقل مياين جز از يك ناظم آگاه، قادر و مختار صادر نمي

خاص خود  گرفته و با اين نظم بين آنها توازن و رابطة خاصي شال اند وهايي معين در كنار ياديگر قرار گرفتهاندازه

كند كه اين دستگاه و اين پديده لاجرم فاعل و ناظمي هوشمند سازند، به همين خاطر حام ميهدفي را محقق مي

تبة رداشته كه هدف و غايت را در نظر گرفته و اجزائي كه دخيل در تحقق اين هدف هستند را شناسايي كرده و در م

سوم، نوع خاصي از رابطه كه بايد بين اين اجزا برقرار باشد تا غايت و هدف مذكور محقق شود را نيز ملاحظه كرده و 

 درنهايت اين اجزا را با مقادير و روابط و چينشي خاص، كنار ياديگر چيده تا آن هدف خاص تأمين شود.
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ا توجه به اين ناته كه نظم غائي، ملازم است ب با اين توضيحات، روشن شد كه صرف تصور مفهوم نظم غائي و

محاسبه و آگاهي، كافي است در تصديق به ايناه اين نوع از نظم بايد ناظم و فاعلي آگاه، قادر و مختار داشته باشد؛ 

ايي عنوان مثال زماني كه عقل، دستگاه بينبيند. بهچراكه عقل بين نظم غائي و بين دخالت شعور و عقل، ملازمه مي

كند كه اجزاي مختلفي نظير عنبيه، شبايه، بيند و ملاحظه ميدهد و نظم موجود در آن را ميرا مورد مطالعه قرار مي

اند تا هاي كمدي و كيفي خاصي در كنار ياديگر با چينشي خاص قرار گرفتهقرنيه، مردمك و ديگر اجزا با اختلاف

اين نوع از نظم، محتاج دخالت شعور، عقل، قصد و قدرت است كند كه هدف ديدن را تأمين كنند، بلافاصله حام مي

 (.06و  00، صق2400 ،يسبحان)

 اند از:ترين آنها به طور خلاصه عبارتبراي مقدمة دوم تقريرات ديگري نيز بيان شده كه معروف

 مثال عنوانـ روش تمثيل: اساس روش تمثيل، شباهت بين مصنوعات بشري و مخلوقات خداوند است. به

 ،ساز داردساعت نياز به ،ساعت كند، به اين صورت كهشباهت برقرار مي طبيعي يساعت و اشيا ويليام پيلي بين

عت كار گاهي سا، يا ديده باشيم طبيعت را للازم نيست كه فاعرو ، ازاينساز را نديده باشيمساعت حتي اگر

نياز  ، باز همباشد يا در جايي نظم نداشته ،باشد اي نظم نداشتهاگر فرض كنيم عالم طبيعت هم در لحظه، ناند

اين  لاًيم كه مثنلازم نيست روند و كيفيت نظم عالم را بدارو ؛ ازاينروند كار ساعت را ندانيم، يا م داردظنابه 

 ؛290، ص2909؛ پترسون و ديگران،  69-69، ص2992ه است )هيك، ايجاد شد انسانور در بدن طنظم چ

Dawkins, 1996, p.4 Lennox, 2007, p.78-79;.) 

 ( و برخي ديگر، باFredrik Robert Tennant) بر استقرا: بر اساس تقرير فردريك رابرت تننتروش مبتنيـ 

ود رو وجنشود، ازاياه خدايي وجود داشته باشد، تقويت ميناي كه وجود دارد، احتمال ايهاي گستردهتوجه به داده

 كنندۀ جهان است و اعتقاد به وجود خالق حايم و متعالترين فرضية تبيينمعقول بيني وترين جهانخداوند محمتل

؛ ادواردز، 02-60، ص2992تر از اين است كه اين نظم و ترتيب را مولود هرج و مرج قبلي بدانيم )هيك، بسيار منطقي

روش پيشين در  (. توجه باشد كه تفاوت اين روش با260-299، ص2909؛ پترسون و ديگران، 04-09، ص2902

را با  توان مثل ويليام پيلي، حتي يك خداوندهاي بررسي شده است؛ با اين توضيح كه در روش پيشين ميتعداد داده

هاي كه در اين روش دادهيك صناعت بشري مثل ساعت مقايسه كرد و از اين تمثيل به وجود ناظم رسيد، درحالي

موع اين رسيم كه مجيها به صورت استقرا به اين نتيجه موع اين دادهشوند و بعد از بررسي مجمفراواني بررسي مي

 سازد.ها ما را به وجود ناظم هوشمند، رهنمون ميداده

 و حركت كور و كر ةشمار ماده در سايذرات ب  ن به اين روش معتقدند اين كهروش حساب احتمالات: قائلاـ 

ين جهان پيچيده شده باشد، احتمالي نزديك به صفر و مردود ي موجب تحقق اتصادف كاملاً هوشمند و يحابدون طر

شدت نامحتمل است و مانند اين ( تاامل جهان بر مبناي شانس و اتفاق، بهMc Crady) مك كرادي است. به گفتة
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ميلياردها سال كليدهاي يك ماشين تحرير را بزنند، ممان  ،اگر يك ميليارد ميمون :گويندمثال مشهور است كه مي

وجود آمدن  (، احتمال بهNouy Du) ت ياي از آنها ملت شاسپير را به رشتة تحرير درآورد. طبق محاسبات دونوياس

 نزيداوك چاردير(. 420، ص2904است! )باربور،  22902صورت تصادفي، يك در ترين مولاول پروتئين بهساده

(Richard Dawkins) ساز نابيناساعت در كتاب معروف خود زين (The Blind Watchmaker ،)را  هاميمون مثال

 (cumulative selectionي )منظور ما، انتخاب انباشت» :مطرح كرده، اما در پاسخ گفته است 92تا  46در صفحات 

شود، همان  يگام بعد يبرا ايهيپا ،يكوچا شرفتيهر پ يعني! (single-step selectionاي )مرحلهاست، نه تك

 :مييبگو ديبا نزي. در پاسخ داوك(Dawkins, 1996, p. 49« )دهديانجام م يتاهزمان كو در مدت انهيكه را يكار

خلط  ود،شيانجام م انهيكه توسط را يهدفمند را با زمان كوتاه ةجمل كياحتمال تحقق  اديدرصد ز نزيداوك، اولاً 

 كرده است.

 نياعتراف به ا قت،يدر حق يجهان است. انتخاب انباشت يدر طراح يدخالت شعور و آگاه يهم نوع نيهم، اً يثان

 كيبه  دنيحروف آن تا رس ميدر تنظ يعيفراطب يهوشمند وجود دارد و هوش يجهان، ناظم نيا ياست كه در طراح

ال همان عنوان مثباشد كه به يكه ناظم هوشمند ددار يمعن ييجا يمعنادار، دخالت داشته است. انتخاب انباشت ةجمل

 انتخاب نيقرار دهد. ب يجهش به گام بعد يبرا ايهيرا پا يبه آن، هر گام دنيرس يرا تصور كند و برا ريشاسپ ةجمل

 هر، ستا نماو خودمتناقض االيذاتاً پارادوكس هينظر نيو عدم دخالت ناظم هوشمند، تناقض وجود دارد و اي انباشت

كرده و اجزا را  ميوجود دارد كه هدف را ترس يپس ناظم است. يينها ةبه آن جمل دنيرس براي هاجهش ناي از كدام

اه ني. اثبات استين يدرجه از هوش و آگاه نيا يخود دارايخود. جهان بهندچييبه آن، كنار هم م دنيرس يبرا

دعا م ني. فقط ادهديارائه نم يليدل نزيدارد كه داوك ليدل به ازياست، ن ينوع از هوش و آگاه نيا يجهان، خود دارا

 .اورديبر آن ب يلياه دلنيبدون ا كند،يرا در سراسر كتاب خود تارار م

 ياشتانتخاب انب ،يعنصر اصل يشانس وجود دارد، ول يكم ن،يدارو ةدر نسخ» دگوييكتاب م نيدر هم نزيداوك

باشد، اقرار و  يتصادف ريذاتاً كه غ مگوييي. در پاسخ م(Dawkins, 1996, p.49) «است يتصادف رياست كه ذاتاً غ

دارد.  بيانسجام و ترت وو سنجش  يبه انتخاب و آگاه ازيبودن، ن يتصادفرياعتراف به وجود ناظم هوشمند است. غ

 يصادفتريالاخص است. تصور درست غ يبالمعن نيد ب ةملازم ةبودن و وجود ناظم هوشمند، رابط يتصادفريغ نيب

 ،يتصادفريعقل، در انتخاب غ ةو بدون واسط حي؛ چراكه با حام صربه وجود ناظم هوشمند است قيبودن، ملازم با تصد

 .ارددخالت د يهوش و انتخاب و آگاه

بعد از اثبات  هتالب ، نه اثبات خصوصيات آن،ميتوجه باشد در برهان نظم ما فقط دنبال اثبات ناظم هوشمند هست

(، مهندس Claude M. Hathaway) ياوكلود م. هزنيازمندي جهان به ناظم هوشمند، برخي از دانشمندان نظير 

فتة اين گ اند كه اين ناظم هوشمند بايد فرامادي باشد. بهمشاور و طراح مغز الاتروني، اين بحث را نيز مطرح كرده
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يان تواند خودش اين نظم و ترتيب را به وجود بياورد، با اين بانديشمند، علم فيزيك جديد ثابت كرده كه طبيعت نمي

و  رودنظمي و انحلال ميسوي بي ( كشف كرده بود كه جهان از نظم و ترتيب بهIsaac Newton) نيوتنكه آيزاك 

ميل دارد كه حرارت موجود در تمام اجسام، مساوي باشد. وي بعدها با مطالعة حرارت اين مطلب را اثبات كرد كه بين 

به وجود  ق گذاشت و در تمام تغييراتي كه در حرارتنيروي قابل استفاده و نيروي غيرقابل استفاده يا آنتروپي بايد فر

تبديل شود و عاس اين عمل )آيند، يك قسمت از نيروي قابل استفاده، تبديل به نيروي غيرقابل استفاده ميمي

حرارت افتد. اين همان قانون دوم ترموديناميك )نيروي غيرقابل استفاده به نيروي قابل استفاده( هيچ وقت اتفاق نمي

 ركت( است.و ح

( مطالعات بيشتري در مورد اين اصل انجام داد و اثبات Ludwig Boltzmannبعد از نيوتن، لودويگ بولتزمن )

كرد كه قانون دوم ترموديناميك، حالت مخصوصي از يك اصل كلي است و طبق اين اصل كلي در تمام نقل و انتقالات 

استفاده، نظم استفاده به نيروي غيرقابلت نيز با تبديل نيروي قابلرود. در مورد حرارقسمتي از نظم و ترتيب از بين مي

د كه طبيعت شوشود. نتيجة عقيدۀ بولتزمن اين ميو ترتيب ذرات از بين رفته و قسمتي از طرح خلقت متلاشي مي

ن و از بيآيد، قسمتي از طرح متلاشي شده تواند طراح خود باشد؛ چون در هر تغييري كه در طرح به وجود مينمي

رود. با اين توضيح، روشن شد كه جهان تودۀ بزرگ منظمي است كه براي ايجاد آن علتي اولي لازم است كه در مي

 (.202-260، ص2949الطبيعه و فرامادي باشد )مونسما، معرض قانون دوم ترموديناميك نباشد؛ يعني مافوق

 أثير نظرية انفجار بزرگ در اين برهان بپردازيم.بعد از روشن شدن تقرير برهان نظم بايد به بررسي ميزان ت

 بانگ در برهان نظم. ميزان تأثير مه2

ها درجات زيادي از نظم وجود دارد برهان نظم بر اين واقعيت تجربي استوار است كه در جهان با وجود همة پيچيدگي

ديدي از اين هاي جهاي علمي جنبهفتكه به تبيين نياز دارند و با اثبات خداوند اين تبيين ممان خواهد شد. پيشر

گذارند. ياي از اين سازند و تقريرهاي جديدتري از برهان نظم، پا به عرصه مينظم شگرف را براي ما روشن مي

 بانگ است.تقريرات، تقرير برهان نظم بر پاية نظم ظريف كيهاني و مه

دانان زيكمي ارائه كرد. اين كشفيات موجب شد فيبانگ، كشفيات جديدي را به جامعة علبر مهشناسيِ مبتنيكيهان

(، Owen Gingerich(، آون گينگريچ )Roger Penrose) (، راجر پنروزArno Penzias) مطرحي نظير آرنو پنزياس

اقرار كنند به  (Paul Davies) ( و پل ديويسFred Hoyle) (، فرد هويلJohn Polkinghorne) جان پوكينگهورن

 :گويدباره ميدر اين (. فرد هويل09، ص2999، تزرياشپطراحي فراطبيعي و يك هوش طراح )معقوليت وجود يك 

 (.44، ص2909)گلشني، « هيچ چيز به اندازۀ اين كشف، الحاد مرا نلرزانده است»

ظيمات دقيقي ابتدا بايد به بيان اجمالي تن ،براي روشن شدن ميزان و كيفيت تأثير نظرية بيگ بنگ بر برهان نظم

 بانگ تبيين كنيم.ه در انفجار بزرگ صورت گرفته بپردازيم و سپس برهان نظم را بر پاية مهك
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 بانگ. تنظيم دقيق کيهاني در مه2ـ1

ان شناسي جديد موارد و شرايط متعددي را بيبانگ نياز به يك تنظيم دقيق دارد تا منجر به حيات شود. كيهانمه

اند. فتادهبانگ اتفاق ااند و در مهگيري حيات هوشمند ضروريبراي شالكند كه بسيار نامحتمل هستند، ولي مي

« كاصل آنتروپي»يا « محورياصل انسان»يا « هاي انسانيهماهنگي»يا « رويدادي كيهانيهم»به اين شرايط، 

(Anthropic Coincidencesمي )( ؛ 90، ص2999؛ گلشني، 240و  49-44، ص2999، تزرياشپگويند

Lennox, 2007, p.68-72.) 

كرد، حيات اي دقيق تنظيم شده تا بستري شود براي حيات هوشمند. اگر جهان تنها اندكي فرق ميگونهكيهان به

آمد. پارامترهاي مختلفي وجود دارد گرفت و زمينه براي حيات انسان به وجود نميهوشمند در اين سياره شال نمي

اامل شد كه حيات هوشمند قبل از ايناه به مرحلة تتغيير اندك آنها باعث مياند و بانگ به وقوع پيوستهكه بعد از مه

 اند از:خود برسد از بين برود. برخي از اين پارامترها عبارت

دارد. اگر  22-9ها شدند، پارامتري حدود وخيزهاي چگالي در انفجار اوليه كه موجب به وجود آمدن كهاشانافت

آسا غول گرفت و اگر اندكي بيش از اين بود، ساختارهايين بود، اساساً كهاشاني شال نمياين پارامتر اندكي كمتر از اي

شن و بدون شدند و اين يعني جهاني خيسنگين تبديل مهايي فوقگرفتند كه به سياه چالهو بسيار بزرگ شال مي

 (.969-964ص ،2422هيچ جايي براي حيات! )موريسون، 

از  تر از يك بر يك ميليارد بود، زايش كيهان قبليه بعد از انفجار بزرگ، آهستهاگر ميزان گسترش جهان يك ثان

ان آمدند. همة اينها نشها به وجود نميشد، ستارهريخت و اگر كمي تندتر ميايناه به جهان كنوني برسد در هم مي

؛ پترسون و ديگران، 099-090، ص2999دهد كه هيچ چيزي اتفاقي به وجود نيامده است )هايزنبرگ و ديگران، مي

 (.096-099، ص2990؛ تاسلامان، 290-296، ص2909

شد، مدت زماني كه براي تاامل حيات هوشمند نياز بود، دو اگر فقط يك درصد نيروي انفجار بزرگ بيشتر مي

باً بود، تقريشد! اگر اختلاف جرم نوترون ـ پروتون كه بعد از انفجار بزرگ به وجود آمد، حدود يك در هزار برابر مي

ستند، بر آنها هشناسي مبتنيهاي فراواني كه دانش شيمي و زيستآمدند و هستههاي الاتروني به وجود نميجرم

 ترين تحولي در ذرات بسيار سنگيني كه بلافاصله بعد از انفجار بزرگ فعال بودند بهگرفتند. اگر كوچكشال نمي

، 2906و ديگران،  اشتوگرآمد )وجود مي ها بهاد و جهاني از سياه چالهدآميزي رخ ميآمد، تغييرات فاجعهوجود مي

 (.262، ص2960؛ موريس، 900-902ص

ر جهان اند تا منجر به تحقق حيات دبا اين توضيحات، روشن شد كه قوانين فيزياي به نحوي دقيق تنظيم شده

( و ريچارد Victor John Stengerجان استنگر )هاي طبيعت است. امثال وياتور شوند و اين حاكي از تنظيم ظريف ثابت

 (،;Stenger, 2007, p.146-147 Dawkins, 2006, p.141-143اند )داوكينز نيز به اين تنظيم ظريف، اشاره كرده
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 ود اصلبا وج» :نديگويدهند و ميقابل خدا قرار ممرا در  كياصل آنتروپ ،اسطة آنو ولي براي فرار از اثبات خداوند به

يك، نظم موجود كند با اصل آنتروپداوكينز سعي مي«. ميرينظم از خداوند مدد بگ نييتب يبرا ستين يازين ك،يوپآنتر

اصل فقط  نيا ؛ چراكهمغلطه است تنها يك نيا ليو در جهان را تبيين كند تا نيازي به در نظر گرفتن خداوند نباشد،

و در  ستين آن نييدرصدد تب اما اصلاً ،است فيظر و قيدق يبه طراح زياهوشمند، ن اتيح يريگشال يبرا ديگويم

راي تحقق حيات ب ديگوياصل فقط م نيباشد. ا ناظم هوشمنداز  ازينيب ف،يظر ميتنظ نيكه ا ستين نيا انيب مقام

 .كندينم انيرا ب چگونگي به وجود آمدن آنهااما  ،لازم است ط،يشرا نيا هوشمند،

 بانگپاية نظرية مه. تبيين برهان نظم بر 2ـ3

كه بيان شد، برهان نظم در حقيقت از دو مقدمه تشايل شده است. مقدمة اول، تحقق نظم غائي در جهان  طورهمان

دوم نيازمندي علت غائي به ناظم هوشمند است. نظرية انفجار بزرگ با توجه به تنظيم دقيق كيهاني كه در ة و مقدم

بانگ به وقوع پيوست و هدف و غايت كند. مهمقدمة اول برهان نظم را ثابت مي حين انفجار و بعد از آن وجود داشته،

 جهان بود.  آن، تحقق حيات هوشمند در

 توان اثبات كرد:هاي زير ميمقدمة دوم را نيز با ياي از روش

گ، بانبانگ )منظور از نظم غائي در مهروش مناسبت بين نظم غائي و ناظم هوشمند: وجود نظم غائي در مهـ 

به حيات هوشمند شده است(، دلالت دارد بر اين مطلب كه ناظمي هوشمند در  تنظيم ظريف كيهاني است كه منجر

كار بوده و براي تحقق غايت و هدف؛ يعني حيات هوشمند، در مرتبة اول، اين هدف را در نظر گرفته و سپس اجزاء 

 ها ارتباط برقرار كرده تا هدف مورد نظر، محقق شود.چيده و بين آن دخيل در تحقق آن را كنار هم با نظمي خاص

به  (معروف ادانيزياخترف) و هوق راس سيويپل د، تزريرابرت اشپ طور كه امثالروش حساب احتمالات: همانـ 

و مضحك  شدت بعيداند، احتمال تحقق اين نظام ظريف و دقيق، بدون نياز به ناظم هوشمند، احتمالي بهآن اشاره كرده

 (. Lennox, 2007, p.69-70؛229و  09، ص2999، تزرياشپ)است 

روش استقراء: در ادامه خواهد آمد كه نظريات ديگر در تبيين اين تنظيم دقيق، كارآمدي لازم را ندارند و خودشان  ـ

جر به حيات بانگ، منترين تبيين و بلاه تنها تبيين معقول براي ايناه مهرو معقولنيازمند طراح هوشمند هستند، ازاين

 هوشمند شود، دخالت ناظم و خالق متعالي است.

ريم. دانشمندان بمي خلاصه مطلب ايناه هرچه بيشتر در مورد جهان و گيتي بدانيم، بيشتر به نظم موجود در آن پي

آخرين (، اينشتين در Michio Kaku) اند كه جهان، مخلوق حقيقتي عالي است. به گفتة ميچيو كاكوبسياري پذيرفته

اي كه قبل از مردنش نوشته بود به مسئلة آفريدگار اشاره كرده و به صراحت گفته است، گرچه خداي انجيل را نامه

ت و توانست زشقبول ندارد، ولي به خداي اسپينوزا؛ يعني خداي نظم در جهان هستي، اعتقاد دارد. جهان هستي مي

 (.Kaku, 2021, p.151-152رارآميز بودن، بنيادين نيز هست )آشوبناك باشد، ولي نظم پنهاني دارد كه در عين اس
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ملازمة بين نظم موجود در جهان يا همان تنظيم ظريف كيهاني و وجود يك ناظم و فاعل هوشمند و عدم كارايي 

(، فيلسوف معروف انگليسي Antony Flew) نظريات علمي در تبيين اين تنظيم ظريف، در حدي است كه آنتوني فلو

اعتراف  BBCشد، مجبور شد در يك مصاحبه در شباة عنوان قهرمان فاري الحاد شناخته مييان سال بهكه سال

 «وجود يك موجود مافوق هوشمند، تنها تبيين خوب براي پيدايش منشأ حيات و پيچيدگي طبيعت است»كند كه 

(Lennox, 2007, p.10 .)جيالن ساند (Allan Sandage،) ۀزيجا ۀدناشف كوازارها و برك د،ينجوم جد ناسسؤاز م 

دهنده ازمانس كي يدبه وجود آمده باشد. با ياز آشفتگ ينظم نيدانم كه چنيممان مريمن غ»: گويدي، نيز مكارفورد

 ،يتهس دم،ع يچرا به جا» ؛است نييتب كيوجود،  ۀمعجز ياما برا ،راز است كيوجود داشته باشد. خداوند از نظر من، 

من از رويدادهاي »گويد: ( ميFreeman John Dyson) فريمن دايسون .(Lennox, 2007, p.64) «وجود دارد

گيرم كه جهان، غيرمنتظرانه، مااني زيستي براي موجودات زنده است. ازآنجاكه من بر فيزيك و نجوم نتيجه مي

ش ض ايناه شعور، نقكنم كه جهان با فرام، ادعا ميمبناي انديشه و زبان قرن بيستم و نه هجدهم، پرورش يافته

 (.99، ص2909)گلشني، « اساسي در آن به عهده دارد، سازگار است

ترسد به وجودي متعال، اذعان ميلادي در پاسخ به اين اشاال كه وي مي 2909نيز در سال  استيون هاوكينگ

وييم ... ايناه بگامكردم كه در مسئلة هستي، جاي يك وجود متعال را كاملاً باز گذاشتهمن فار مي»كند، گفت: 

 (.90، ص2909)گلشني، « ول قوانين فيزيك بوده است، با همة اطلاعات ما سازگار استئموجودي مس

بانگ و دلالت آن بر تنظيم ظريف كيهاني و نيازمندي آن به ناظم هوشمند بررسي گرديد، در ادامه تا اينجا، مه

 نوشتار، به نظريات رقيب خواهيم پرداخت.

 تنظيم ظريف کيهاني، بدون توسل به ناظم هوشمند . بررسي تبيين4

. در اي تبيين كنند كه نياز به ناظم هوشمند نباشداند تا نظم موجود در نقطة آغازين خلقت را به گونهبرخي كوشيده

 اند از:از سه نظريه در نفي نيازمندي ناظم هوشمند در لحظات آغازين استفاده شده كه عبارت :توان گفتمجموع مي

 ،(Natural Selectionنظريه تاامل )ـ 

 ؛(Stringنظريه ريسمان )ـ 

 .(multiverseنظريه چندجهاني )ـ 

م طور اجمالي به اين مسئله خواهيتوضيح مفصل اين نظريات، خارج از موضوع اين نوشتار است، ولي در ادامه به

 بدون ناظم هوشمند، تبيين كنند يا خير؟توانند نظم موجود در لحظات نخستين را پرداخت كه آيا اين نظريات مي

 . بررسي تبيين تنظيم کيهاني با اصل انتخاب طبيعي4ـ1

آنند كه تنظيم ظريف كيهاني و تحقق اين نظم عجيب  پي ( درDaniel Dennett) و دنيل دنت امثال ريچارد داوكينز
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 داروينيسم و صرفاً از روي تصادف، تبيينبراي به وجود آمدن حيات هوشمند را با استفاده از اصل انتخاب طبيعي و 

 ,Dennett؛ Idem, 1996 ؛ Dawkins, 2006, p.112-159كنند، بدون ايناه هيچ دليلي بر مدعاي خود بياورند )

2006, p.243توان با اصل انتخاب طبيعي و جان را نمي(، اما بايد گفت نحوۀ پديد آمدن موجودات زنده از موادد بي

ات؟ به حيات شده باشد و نه عدم حي متعال و فرازميني تبيين كرد. چرا بايد انفجار بزرگ منجر نظر از قدرتيصرف

اند. اي عظيم و پيچيده و ظاهراً نامرتبط است كه براي بقاء و دوام موجودات جهان ضروريجهان غير آلي، مجموعه

گيري عناصر انبساط عالم و نحوۀ شال و پيچيده و دقيقي نظير تركيب فيزياي و شيميايي جهان، ميزان شرايط خاص

ناريوي انگارانه، احتمال وقوع اين سرچوب بينش غايتاجز در چ، توان با عوامل طبيعي تبيين كردبانگ را نميبعد از مه

خاص كه منجر به پيدايش حياتي هوشمند شود، بسيار كم است. نفس وقوع اين وقايع و الگوي حاكم بر آنها به 

ند، كنشعور و آگاه حاايت ميم وقوع آنچه براي حيات، ضروري است، همگي از وجود صانعي ذيضميمة احتمال ك

دهد تا حيات هوشمند، به وجود بيايد و تر اين است كه براي تفسير آنچه در جهان رخ داده و رخ ميبنابراين معقول

 (.290-296ص ،2909ادامه پيدا كند، به قدرتي فراطبيعي متوسل شويم )پترسون و ديگران، 

عنوان عنوان سيستمي كه حداقل قادر به تاثير خود است، بهبه بيان ديگر، انتخاب طبيعي، وجود حيات را به

؛ چراكه تواند به پيش بروددهد تا بتواند با آن شروع كند؛ در غير اين صورت انتخاب طبيعي نميفرض قرار ميپيش

نسبت به  يهوشمند يچصرف است و ه يد تصادفنرويك تاامل،  ندايفر. چيزي وجود ندارد تا بتواند آن را انتخاب كند

بانگ و تنظيم خواهند با استفاده از آنها مهي كه امثال داوكينز ميايزيكور ف نيقوان ت.سيقائل ن مينيبيه در جهان مچآن

رديد كه و اين در حالي است كه بيان گ ندنك ينگرندهيند آنتواينمبه اعتراف خود آنان  ظريف كيهاني را توجيه كنند،

به ا ر ديگر اجزاء ساعتها و فنرها و ساز كه دندهمانند ساعت) نگر استنظم غائي، نيازمند يك طراح هوشمند و آينده

تواند لحظة پيدايش حيات و نظم شگرف موجود رو اصل تاامل نميازاين (؛هدف برسد كيكرده كه به  يطراح ايگونه

بيين كند و نقطة مقابل تبيين الهي و خداباوري در مورد پيدايش جهان باشد و به گفتة كارسون لناس به در آن را ت

 ، بلاهدانندياعتبار ميب ياامل را تلاشية تبرداشت الحاد از نظرتنها همين جهت است كه دانشمندان تااملي زيادي، نه

گيرند و يي در نظر ملق الوهاو وجود خ ينسبت به خداباور عنوان تأييديرا به تاامل هيبا نظر فيظر ميتنظ نييتب

( معتقد Alister McGrathث )گرامك ستريآلدانند، ازجمله، اي بدون دليل ميرابطة نظرية تاامل و الحاد را رابطه

ينها را اضافه ة ا! هماستدلال قيكند، نه از طريو الحاد رابطه برقرار م سمينيدارو نيخطابه ب قيتنها از طر نزيداوك است:

 (.Lennox, 2007, p.77-97كنيد به مبهم بودن حدود و ثغور و معناي دقيق نظرية تاامل! )

 . بررسي استفاده از نظرية ريسمان در نفي ناظم هوشمند4ـ3

در  هياي از نظرياتي كه در نفي ناظم هوشمند از آن استفاده شده، نظرية ريسمان است )البته تمام معتقدان به اين نظري

نظرية »يا « Mة نظري»اي با عنوان دانان معاصر در پي يافتن نظريهپي نفي ناظم هوشمند به واسطه آن نيستند(. فيزيك
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اي كه بتوان اي كه بتواند تمام نيروهاي بنيادين را ياپارچه كرده و آنها را تبيين كند. نظريههستند؛ يعني نظريه« چيزهمه

هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، طرح نظرية ريسمان است توجيه كرد. ياي از تلاش ها را بر اساس آنتمام پديده

كه سعي دارد نظرية نسبيت عام اينشتين كه مربوط به گرانش است را با ماانيك كوانتومي تشريح كند. نظرية ريسمان 

عد فضا شود. يك بعُد زمان، سه بُ مي به پنج گونه بيان شده است. در اولين تقرير آن، يك جهان ده بعُدي در نظر گرفته

متراكم  m99-22اي برابر با ريزي از فضا با اندازه و شش بعُد اضافي كه در نقاط« طول، عرض و ارتفاع»اند از: كه عبارت

 نها به ارتعاش درآمده و موجب به وجود آمدن ذرات گوناگوشود. اين ريسماناند. به اين نقاط ريز، ريسمان گفته ميشده

 (.Kaku, 2021, p.118-121, 127-129؛ 960، ص2422 شوند )موريسون،و خصوصيات آنها مي

وسيلة آن، جهان پيرامون را تببين نمود كه حدود و  اي را پذيرفت و بهتوان نظريهبا حفظ اين مقدمه، زماني مي

وجود كار فراواني كه در سي سال كه با ثغور آن به خوبي روشن باشد و بياني واضح از آن در دست باشد، درحالي

گذشته جهت تبيين نظرية ريسمان صورت گرفته، هنوز اين نظريه داراي ابهامات زيادي است و در مورد آن سؤالات 

مگي و ادوارد ويتن كه ه كه امثال فريمن دايسون، بريان گرين جايي اند، تابيشماري وجود دارد كه پاسخ داده نشده

اند هرية ريسمان هستند، به سردرگمي و حيراني موجود در اين نظريه و كامل نبودن آن اقرار كرداز بزرگان و رهبران نظ

داند و معتقد است اين نظريه يادلة نظرية ريسمان را چيزي جز وهم نم ميچيو كاكو (.020و  00، ص2999)گلشني، 

( كه Lawrence Kraussكراوس )(. لاورنس Kaku, 2021, p.10, 135, 145آزمايي نيست )اساساً قابل راستي

تار آن دانيم ساخكند كه هنوز نمييياد م« ماندهرازي باقي»دان ملحد است از نظرية ريسمان با عنوان يك فيزيك

كند كه نظرية ريسمان، نتوانسته توانايي خود را براي توضيح حتي ربطي به جهان واقعي دارد يا نه! وي حتي اشاره مي

ا تأييد تنها نظرية ريسمان رشناخته، نشان دهد! علاوه بر اين، وي معتقد است شواهد تجربي نهيك آزمايش تجربي نا

 (. اين در حالي است كه حتي استنگر229و  222، ص2999كنند، بلاه در برخي موارد، عليه آن هستند )كراوس، نمي

وان همة و كاستي باشد تا بت يچ كمدان ملحد، معتقد است كه روش علمي بايد روشن و بدون هعنوان يك فيزيكبه

ح و ها، واضهاي احتمالي را با آن، ارزيابي نمود و همچنين بايد فرضية مورد آزمايش، قبل از برداشت دادهنادرستي

(. Stenger, 2007, p.24ها تغيير كند )بدون هر گونه ابهامي باشد و اين فرضيه نبايد بعد از برداشت يا بازبيني داده

ي عنوان مبنا و حتها بهتوان از نظرية ريسمان با اين همه ابهامات و كاستيضيحات، روشن شد كه نميبا اين تو

د! وسيلة آن، نظم موجود در جهان را تبيين نموهاي ديگر استفاده كرد و بهعنوان روشي علمي در اعتبارسنجي گزارهبه

 خود نرسيده و فاقد شواهد تجربي است، پس چگونهنظريه ريسمان هنوز يك نظرية كامل نيست و به مرتبة نهايي 

توان با استفاده از آن در مورد امور مهمي مانند وجود خداوند و تبيين نظم شگرف موجود در جهان اظهارنظر كرد؟! مي

علاوه بر اين، خود نظرية ريسمان با اين تنظيمات دقيق نيز نيازمند طراح هوشمند است؛ با اين توضيح كه وجود يك 

 ها به ارتعاش درآمده و باعث بهاي كه اين ريسمانبه گونه m99-22هان ده بعُدي و تراكم آن در فضايي برابر با ج
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وجودآمدن ذرات گوناگون و خصوصيات آنها شوند، خود نمايانگر نظمي دقيق است كه نيازمند طراح و ناظمي هوشمند 

ند اي تنظيم كخصوصيات آنها( جهان ده بعدي را به گونهوجود آمدن موجودات و  گرفتن هدف )به نظر است تا با در

توان پذيرفت وجود جهاني ده بعدي در اين فضاي كوچك و با اين كه منجر به پيدايش جهان هستي شود. چگونه مي

 خصوصيات، بدون ناظمي هوشمند باشد؟!!!

 . بررسي چندجهاني و تبيين تنظيم ظريف کيهاني4ـ2

طرح نوعي خاص از نظريه چندجهاني، نياز به ناظم هوشمند در لحظات نخستين را نفي  هاوكينگ كوشيده است تا با

عي، صورت طبي نهايت جهان شده كه بهوجود آمدن بي بانگ باعث بهكند. به گفتة امثال هاوكينگ و كراوس، مه

جود بيايند و ز هيچ بههاي كوچك زيادي اشوند جهانوخيزهاي كوانتومي باعث مينتيجة قوانين فيزياي هستند. افت

، حسب تصادف ها مانند جهان ما، بهكه هر كدام داراي قوانين طبيعي خاص خود هستند و تعداد اندكي از اين جهان

 ،كراوس؛ 200-206و  96و  22ص ،2992آمدن موجوداتي مانند ما را دارند )هاوكينگ و ديگران،  وجود قابليت به

كند كه وجود تنظيمات ظريف و برد و به اين ناته اشاره ميا زيرسؤال مي(. اين بيان، برهان نظم ر294ص ،2999

طبيعي و تصادفي  صورت تواند دليلي بر خالق متعال باشد و اين تنظيمات بهگيري حيات هوشمند نميدقيق براي شال

ه هاي چندگانمفهوم جهان» :گويدباره مياند. هاوكينگ در اينو در اثر انرژي حاصل از انفجار آغازين شال گرفته

 و ديگران، )هاوكينگ« تواند تنظيمات دقيق قوانين فيزياي را بدون فرض وجود خالقي خيرانديش، توضيح دهدمي

 (.292، ص2992

ند؛ تواند نظم آغازين را بدون ناظم هوشمند تبيين كنظريه چندجهاني نيز نميدر پاسخ هاوكينگ بايد بگوييم: 

در  پرداز مشهور كوانتوميتئور(، John Polkinghorne) هورننگيپاك جانقبول است.  بي قابلزيرا فاقد شواهد تجر

(. ميچيو Lennox, 2007, p.73« )باشديم كيزيمتاف ةطياست و ورود به ح ليفاقد دل ،يچندجهان»گويد: باره مياين

 يعني ؛چندگانه يهاجهان يةنظردر حال حاضر اماان آزمودن »: گويدبه اين واقعيت، اعتراف كرده و مي كاكو

لاورنس كراوس  .(292ص ،2909)كاكو، « ممان استريغ ،يايزيف نياز قوان يمتفاوت ةمتعدد با مجموع يهاجهان

ي كند، بلاه معتقد است بسيار نامحتمل است كه در آينده نيز بتوانيم شواهد تجربتنها به همين مطلب اعتراف مينيز نه

 (.220ص ،2999 ،كراوسهايي در ابعاد ديگر را ثابت كند )جهانپيدا كنيم كه ايدۀ 

شود، خود ايناه علاوه بر اين، بر فرض پذيرش نظرية چندجهاني با دقت در تبيين برهان نظم روشن مي

نهايت جهان شوند، نيازمند ناظمي هوشمند است )بايد ناظم هوشمندي باشد كه وخيزهاي كوانتومي منجر به بيافت

 هاي چندگانه شوند( و اين روند، بدون ناظم هوشمنداي تنظيم كند كه منجر به تشايل جهاننين را به گونهاين قوا

 قابل تبيين نيست.

هاي چندگانه و همچنين نظريه ريسمان، نسبت به اعتقاد به ناظم هوشمند، جداي از اين تمسك به نظرية جهان
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ام اوكام است؛ با اين توضيح كه طبق نظرية ويليام اوك در توضيح و تبيين تنظيم ظريف كيهاني، مخالف تيغ

(William occam) ( كه به تيغ اوكامOccam's razor ،مشهور است و به آن ،)«قانون خسدت»و « اصل امساك »

تر باشد كه ساده اي استكنند، ترجيح با نظريهگويند، از بين دو فرضيه كه يك قضيه و يك داده را تبيين مينيز مي

ترين اصول فلسفه و فيزيك مدرن است كه اكثريت انديشمندان غربي هاي كمتري داشته باشد. اين اصل از مهمؤلفهو م

ايان  (.202، ص2960؛ موريس، 092و  226، 229، 02، ص2999، تزرياشپ؛ 260، ص2990اند )تاسلامان، آن را پذيرفته

ت كه هرچه مفروضا اداند؛ به اين معننظريات را سادگي آنها مي( نيز ياي از معيارهاي ارزيابي Ian Barbour) باربور

از  ياي اي را توصيف كنند وپديده و داده ،هياگر چند نظرتر است. مستقلد يك نظريه كمتر باشد، آن نظريه مقبول

بر  ت، مقدم اساصل دارد كي اي كهنظريه ،چهار اصل يگريد و سه اصل يگري، دشته باشددو اصل دا مثلاً ،آنها

 (.200، ص2904)باربور،  بقية نظريات

حال سخن اين است كه در تبيين نظم موجود در جهان، قائل شدن به ميلياردها جهان ناديده و نظريات 

تر است و اصول كمتري دارد يا قائل شدن به يك خداي ناديده؟! تر و راحتاي مانند نظرية ريسمان، سادهپيچيده

خداباوران  يول ،دانهكرد فيرا تعر يدنيجهان ناد ارديليها مارديليم م جهان،منظ ستميس نييتب يبراامثال هاوكينگ 

ها ارديليتر از مقابل قبول يدنيناد يايدن كآيا ي كه ماوراي طبيعت است. ميدار يدنيجهان ناد كفقط يما  نديگويم

 نيست؟! يدنيناد يايدن

نهايت همه با نظرية چندجهاني خوشحال باشند. ايناه بيطور نيست كه اين»گويد: باره ميدر اين پل ديويس

ه حمل يك رسد كبينيم توضيح دهيم، به نظر مينشده و نديدني را فرض كنيم تا صرفاً جهاني را كه ميجهان ديده

، 2999)گلشني، « نشده را فرض كنيمتر است كه وجود يك خداي ديدهبار اضافي به حدد افراطي آن باشد. ساده

 يخدا برا كيفرض  يجهان به جا ونيليتر ونيليفرض تر( نيز Richard Swinburne) نبرنيسو چاردير (.99ص

عنوان به (Edward Robert Harrison) سوني. ادوارد هارداندمي يعقليب تيانه ن،يزم ۀنظم موجود در كر هيتوج

 (.Lennox, 2007, p.73) دندانياكام م غيمتعدد را خلاف ت يهاهانج زين اسيآرنو پنز و شناسهانيك كي

مشال امثال كراوس اين است كه به گفتة خودشان براي تبيين سيستم منظم جهان، معتقد به خالقي خارج از 

 (،292، ص2999سيستم شويم كه قبل از آن وجود داشته و شرايط را براي خلق اين سيستم، آماده كرده است )كراوس، 

اديده و خارج از سيستم براي تبيين نظم موجود در جهان، بسيار اما روشن شد كه پذيرفتن يك خداي ن

تر از پذيرفتن ميلياردها جهان داخل سيستم است كه دليل متقني بر آن وجود ندارد و اين در تر و آسانراحت

تر از همه باشد حالي است كه كراوس نيز معتقد است، تصوير صحيح از جهان، تصويري است كه ساده

 (.92، ص2999)كراوس، 
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 گيرينتيجه

 گوي اوليه بهميليارد سال قبل بر اثر انفجاري بسيار مهيب در آتش 090/29بانگ جهان حدود مهة بر اساس نظري

ازجمله: در  ،هاي ظريفي استوجود آمده است. اين انفجار براي تحقق موجود هوشمند از چند جهت، محتاج طراحي

ان تركيب عناصر اوليه. اين فرايند، گوياي يك نظم غائي است و بيانگر اين ميزان انفجار اوليه، سرعت انبساط و ميز

خص اند تا به هدفي مشاي هدفمند تنظيم شدهها و حوادث لحظة اولية انفجار به گونهمطلب است كه همة اين ظرافت

رهان كيهاني در صغراي ببانگ با تبيين تنظيم ظريف توان از مهيرو مكه همان موجود هوشمند است، برسند. ازاين

نظم استفاده كرد و نتيجه گرفت كه با توجه به مفهوم علت غائي و همچنين با در نظر گرفتن روش حساب احتمالات 

 و استقرا، اين نظم دقيق، نيازمند ناظمي هوشمند است.

تاامل، ة نظرياند تا اين نظم شگرف را بدون توسل به ناظم هوشمند و با كمك نظرياتي مانند برخي كوشيده

ريسمان توجيه كنند، ولي اولاً اين نظريات، قادر به تبيين نظم ظريف كيهاني نيستند، ثانياً ة چندجهاني و نظرية نظري

بسياري از آنها شواهد تجربي ندارند و علاوه بر اين، ابهامات فراواني در آنها وجود دارد و ثالثاً خود اين نظريات نيازمند 

بانگ در صغراي برهان توان از مههاي آنها را ساماندهي كرده باشد. بنابراين ميكه ظرافت طراح هوشمندي هستند

  .واسطة آن، ناظم هوشمند را اثبات كرد، بدون ايناه مشالي در بين باشد نظم استفاده كرد و به
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